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  *نقد اخلاقی نظریھ ولایت فقیھ

  
در واقع ادعای من این است کھ .   من در اینجا نقد اخلاقی نظریھ ولایت مطلقھ فقیھ استگفتارموضوع 

    . نداردفاصلھ ای می انجامد کھ با بی اخلاقی " فایده گرایی لگام گسیختھ"نظریھ ولایت مطلقھ فقیھ نھایتاً بھ نوعی 
 عملینظریھ ولایت فقیھ بھ روایت آیت االله خمینی مبنای نظری و : یت فقیھدو قرائت از نظریھ ولا. ١  

 بھ اختصار ارکان این دو در اینجا مایلم.   مھم یافتھ استقرائتدست کم دو  و جمھوری اسلامی بشمار می رود
 مورد بررسی قرائت را بیان کنم، و سپس قرائت دوّم را کھ ھمان نظریھ ولایت مطلقھ فقیھ است از منظر اخلاقی

   .قرار دھم
 در ایام تبعید در  وآیت االله خمینی این قرائت را سالھا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی: قرائت نخست

  :مھم این قرائت را می توان بھ قرار زیر برشمردبرخی از مفروضات .  نجف ارائھ کرد
  .ت بشر راه حل ارائھ کندمطابق این قرائت، فقھ کامل است، یعنی می تواند برای تمام مشکلا) ١(
بھ بیان دیگر، تأسیس حکومت .  وظیفھ حکومت اسلامی چیزی نیست جز اجرای احکام شریعت) ٢(

  .اسلامی و مھمترین نقش آن چیزی نیست جز اجرا و تحقق احکام شریعت یا فقھ
  .قیھان استحکومت از آن ف.   باشد، باید متخصص در علم فقھ، یعنی فقیھیحاکم اسلامبنابراین، ) ٣(
بھ بیان دیگر، .  وظیفھ حاکم اسلامی، یا ولی فقیھ، فھم و اجرای شریعت است، نھ چیزی بیش از آن) ۴(

  .ولایت از آن فقھ است نھ ولی فقیھ
اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس حکومت جمھوری اسلامی، آیت االله خمینی، در : قرائت دوّم

 پس از و از اینرو.   کاستیھای فقھ سنتی در تدبیر امور عرصھ عمومی آگاه شدمقام یک مدیر سیاسی، بخوبی از
این قرائت دوّم است کھ ھم اکنون .  ولایت مطلقھ فقیھ: چندی قرائت تازه ای از نظریھ ولایت فقیھ عرضھ کرد

  :تپاره ای از مفروضات مھم قرائت دوّم بھ قرار زیر اس.  مبنای نظری و عملی جمھوری اسلامی است
مطابق این قرائت، فقھ مصطلح در حوزه ھای علمیھ برای تدبیر امور عرصھ عمومی کافی و کامل ) ١(  

  .نیست
یا " نظام سیاسی"ھمانا " نظام"در اینجا مقصود از .  اوجب واجبات است" نظام"استقرار و استحکام ) ٢(  

و احکام شرع تعارضی رخ " حت نظاممصل"بنابراین، ھرگاه میان .  است" جمھوری اسلامی"بھ بیان روشنتر، 
  . تقدم می یابدعبر التزام بھ احکام جاری شر) بھ حکم شرع" (مصلحت نظام"دھد، 

حاکم حکومت اسلامی نھ تنھا متخصص در علم فقھ است، بلکھ مھمتر و بالاتر از آن، مسؤولیت ) ٣(  
می کند کھ آیا حکم شرع را می توان بھ و تشخیص او نھایتاً معین .  را برعھده داردنھایی تشخیص مصلحت نظام 

  .حکم مصلحت نظام تعطیل کرد یا نھ
وظیفھ اصلی حاکم اسلامی حفظ نظام است، و اگر التزام بھ احکام شریعت موجودیت نظام را بھ ) ۴(  

ل مخاطره بیفکند یا در تدبیر امور آن اختلال ایجاد کند، ولی فقیھ می تواند آن احکام را بھ حکم مصلحت تعطی
یعنی (بھ بیان دیگر، یکی از مھمترین شؤون پیامبر .  بنابراین، در اینجا ولایت با فقھ نیست با فقیھ است.  نماید

بھ ولی فقیھ منتقل می شود، او در مقام شارع یا قانونگذار می نشیند، و می تواند بھ اقتضای مصلحت ) تشریع
 حکم و تشخیص او عین قانون جامعھ .  او منشأ قانون می شود.احکام تازه تشریع کند یا احکام پیشین را نسخ نماید

 حکم - بھ اذن او حکمشان نافذ و مشروع می شود؛ ثانیاً-اسلامی است، و تمام نھادھا از جملھ نھاد قانونگذاری، اولاً
  .آن نھادھا فقط در شعاع جواز و اذن او مشروع و مطاع است

.  تمایز آشکاری میان حکم قانون و حکم اخلاق وجود دارددر نظامھای عرفی : رابطھ فقھ و اخلاق. ٢  
برای مثال، در مقطعی از تاریخ آمریکا، برده داری قانوناً مجاز بود، .  ھر آنچھ قانونی است لزوماً اخلاقی نیست

روزه در یا برای مثال، ام.  اما این بھ آن معنا نیست کھ این نھاد از منظر اخلاقی ھم موّجھ و دفاع پذیر بوده است
جامعھ ایرانی حکم سنگسار یا سایر اشکال مجازاتھای خشونت آمیز قانونی است، اما این امر لزوماً بھ معنای 

برای .  از سوی دیگر، ھر آنچھ اخلاقی است لزوماً قانونی نیست.  اخلاقی بودن این شیوه ھای مجازات نیست
 حیوانات اخلاقاً مذموم است، اما این بدان معنا نیست مثال، بسیاری افراد استدلال می کنند کھ مصرف زیاد گوشت

  .کھ قانون لزوماً باید مصرف گوشت را ممنوع اعلام کند
قانونی از یک سو /تمایز روشنی میان امرشرعی) و بھ طور کلّی فقھ اسلامی(اما در چارچوب فقھ شیعی   

مر قانونی تلقی می شود و ھم بھ معنای امر ھم بھ معنای ا" امر شرعی.  "و امر اخلاقی از سوی دیگر وجود ندارد
وظیفھ اخلاقی ھم آنچھ شرعاً حرام است، اخلاقاً ھم مذموم تلقی می شود، و آنچھ شرعاً واجب است، : اخلاقی



 2 

برای مثال، در این نظام حقوقی، روزه خواری ھم اخلاقاً مذموم تلقی می شود و ھم قانوناً ممنوع .  بشمار می رود
 از اشاعره تلقیقانونی و امر اخلاقی را باید در /ریشھ این پیوند نزدیک میان امر شرعی.   استو درخور مجازات

 شیعی نیز غلبھ یافتھ است، خوب و بد بر ذھنیتمطابق رأی اشاعره، کھ عملاً .  ماھیت خوب و بد اخلاقی جست
 امر کند، انجام آن کار شرعاً بر ما اگر خداوند بھ انجام کاری. امور تاحدّ زیادی تابع اوامر و نواھی الھی است

.  واجب می شود، یعنی سرپیچی از آن ھم موجب حدّ یا تعزیرقانونی است و ھم اخلاقاً کاری ناپسند بشمار می آید
  . در این چارچوب فاصلھ روشنی میان امر قانونی و امر اخلاقی وجود نداردبنابراین، 
فقیھ ولی فقیھ را در مقام شارع، منشأ و واضع شریعت و بھ محض آنکھ قائلان بھ نظریھ ولایت مطلقھ   

بھ بیان دیگر، .  قانون بدانند، در واقع تلویحاً یا تصریحاً حکم و تشخیص او را مبنای اخلاق نیز بشمار آورده اند
خلاقاً بر اگر ولی فقیھ امر الف را بھ مصلحت نظام تشخیص دھد، انجام امر الف نھ فقط قانوناً بلکھ بالاتر از آن، ا

 بنابراین، در چارچوب نظریھ ولایت مطلقھ فقیھ، نیک و بد امور تابع مصلحت . مؤمنان و مقلدان واجب می شود
تشخیص و حکم ولی فقیھ نھ فقط مبنای تشریع قانون .  نظام، و مصلحت نظام تابع تشخیص و حکم ولی فقیھ است

از منظر اخلاقی، تفاوت نظریھ ولایت مطلقھ فقیھ و نظریھ اخلاق .  حکم اخلاقی ھم بشمار می رودکھ مبنای 
اشاعره، از جملھ در آن است کھ نزد اشاعره این حکم و اراده خداوند است کھ معیار حسن و قبح اخلاقی است، اما 

.  ا بدی امور را تعیین می کنددر نظریھ ولایت فقیھ، این تشخیص و مصلحت سنجی ولی فقیھ است کھ خوبی ی
حسن و قبح امور یکسره تابع مصلحتی است کھ .   نیست بدیاخوب خود بنابراین، در اینجا ھیچ عملی در ذات 

  .تشخیص آن بر عھده ولی فقیھ است
بر این مبنا می توان آشکارا دید کھ اخلاق برآمده از : اخلاق برآمده از نظریھ ولایت مطلقھ فقیھ. ٣  

  .است" مصلحت گرایی لگام گسیختھ"ولایت مطلقھ فقیھ نوعی نظریھ 
اما چرا باید این اخلاق را از جنس اخلاقھای مصلحت گرایانھ یا فایده گرایانھ دانست؟  اخلاق برآمده از   

کھ مطابق آن، معیار نھایی تعیین خوب و بد امور را نوعی چرا ولایت مطلقھ از جنس اخلاقھای فایده گرایانھ است 
مندرج در " فایده گرایی"یا " مصلحت گرایی"اما .  تعیین می کند") مصلحت نظام"یعنی (" فایده"یا " صلحتم"

نظریھ ولایت مطلقھ فقیھ با نظریھ ھای اخلاقی فایده گرایانھ کسانی مانند بنتام و جان استیوارت میل تفاوتھای مھمی 
  : بھ سھ تفاوت مھم اشاره کنممدر اینجا مایل.  دارد

خیر یا مصلحت "نزد فایده گرایانی نظیر میل، معیار نھایی تعیین خوب و بد اخلاقی ) فاوت اوّلت(  
اما در .   آوردمیعمل اخلاقاً نیکو عملی است کھ بھترین پیامد را برای بیشترین شمار مردم بھ بار.  است" عمومی

است، یعنی " مصلحت نظام"مقصود خیر یا منفعت عمومی نیست، " مصلحت"نظریھ ولایت مطلقھ فقیھ مقصود از 
  . ضروری است حفظ و بقای نظام جمھوری اسلامی رایبعملی کھ انجام آن، بھ تشخیص ولی فقیھ، 

.  نزد فایده گرایانی مانند میل، آحاد مردم و خیر و مصلحت آنھا ارزش یکسان و برابر دارد) تفاوت دوّم(  
عمل تأثیر می پذیرند ھم آن یر و مصلحت تمام کسانی کھ از خیک عمل، محاسبھ سود و زیان مقام بنابراین، در 

اما در نظریھ ولایت مطلقھ فقیھ، گروھھای مختلف مردم و خیر و مصلحت شان از ارزش .  ارز تلقی می شود
مانند نابرابریھای حقوقی میان (پاره ای از این تبعیضھا در احکام فقھ سنتی ریشھ دارد .  یکسان برخوردار نیست

، و پاره ای از آن تبعیضھا ریشھ در ملاحظات سیاسی دارد )و مردان، مسلمانان و غیر مسلمانان، و غیرهزنان 
برای مثال، کسانی کھ بھ حکومت نزدیکتر و بھ آن وفادارترند شھروندان درجھ اوّل بشمار می آیند، و کسانی کھ (

دئولوژی رسمی حکومت ناسازگار است، در وفاداری آنھا بھ حکومت تردید است، یا اندیشھ ھای آنھا با ای
در چارچوب نظریھ ولایت مطلقھ فقیھ، خیر و مصلحت .) شھروندان درجھ دوّم و درجھ چندم بشمار می آیند

  .مھم تلقی می شود نھ خیر و مصلحت شھروندان درجھ چندمدر واقع شھروندان درجھ اوّل است کھ 
خیص مصلحت یا خیر عمومی عمدتاً بھ خرد جمعی واگذار نزد فایده گرایانی مانند میل، تش) تفاوت سوّم(  

می شود، اما در نظریھ ولایت مطلقھ فقیھ، این نھ خرد جمعی کھ تشخیص فرد ولی فقیھ است کھ معیار نھایی 
  . تشخیص مصلحت و مفسدت بشمار می رود

 ولایت مطلقھ فقیھ دانست؟  مصلحت گرایی برآمده از" لگام گسیختھ"اما چرا این مصلحت گرایی را باید   
در چارچوب این نظریھ، خوب و بد امور یکسره در .   است کھ بھ ھیچ قیدی مقید نیست" لگام گسیختھ"بھ این معنا 

ھرچھ آن : گرو تشخیص و تصمیم ولی فقیھ است، و ھیچ قید مستقلی دامنھ تصمیمات ولی فقیھ را مقید نمی کند
، ریختن خون بیگناھان،  کردندھد کھ دروغ گفتن، بھتان زدن، تقلباگر ولی فقیھ تشخیص ! خسرو کند شیرین کند

 ای برای حفظ پایھ ھای نظام ضروری است، در آن صورت انجام این اعمال اخلاقاً بر،منتقدانبھ یا تجاوز جنسی 
وز اما نظام اخلاقی ای کھ در آن دروغ گفتن، بھتان زدن، تجا. مؤمنان و مقلّدان مجاز، و بلکھ واجب می شود

  زندگی بر مبنای این نوع .عین بی اخلاقی است مجاز باشد ھاجنسی، قتل انسان بیگناه، اضرار بھ غیر، و امثال آن
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اخلاق برآمده .  مصلحت گرایی لگام گسیختھ نھایتاً با بی اخلاقی یا ھرج و مرج و آنارشی اخلاقی فاصلھ ای ندارد
  . لاقی مقدس مآبانھ از کار درمی آیداز نظریھ ولایت مطلقھ فقیھ در نھایت نوعی بی اخ

در واقع نظریھ ولایت مطلقھ فقیھ را باید از جملھ عوامل بحران و ھرج و مرج : اخلاقی کردن سیاست. ۴  
پایھ حفظ ، یعنی در جامعھ ای کھ صاحبان قدرت رسماً برای حفظ مصلحت.  اخلاقی در جامعھ ایرانی بشمار آورد

را روا می دانند و حقوق انسانی گروھھای غیرخودی را بی مھابا نقض می کنند،  انجام ھر کاری ،قدرت خودھای 
  .  اخلاقی زیستن کاری بغایت دشوار است

 بایددر عرصھ سیاست ایران پیش و بیش از ھر چیز دامنگیر  یبھ گمان من برای مقابلھ با زوال اخلاق  
وسایل تا آنجا موّجھ .  وسیلھ ای را مجاز نمی کندھدف، ھرچقدر ھم کھ نیکو، ھر .  جدّی تلقی شودامر حقوق بشر 

احترام و رعایت حقوق بشر کف اخلاق و قیدی بر .  اند کھ کرامت و حقوق اساسی انسانھا را نقض نمی کنند
مصلحت گرایی لگام گسیختھ برآمده از نظریھ ولایت مطلقھ فقیھ، انسان گوشت و خوندار .  مصلحت اندیشی است

 انھی آرمانی، کشدار، و مبھم می کند، و نھایتاً بی اخلاقی را با ظاھری فریبنده و مقدس مآبرا قربانی مصلحتھا
.  ستدانبھ این بی اخلاقی مقدس مآبانھ فرھیختھ جامعھ ایرانی اعتراض را می توان جنبش سبز .  می دھدگسترش

 سالھا زیر پوست عمیقی کھ  نشان می دھد کھ جامعھ ایرانی علی رغم بی اخلاقیاعتراض ماھیتاً اخلاقیاین 
  .  ده است، ھمچنان زنده، حساس، و سبز استخزیسیاست 

  
  آرش نراقی
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